
�

بسمه تعالي

حلقه مفقوده آموزش معماري

سيد امير منصوري

مقدمه
ر زيبايي شناسي به مثابه دانشي موث، مي شود ارتقاي كيفي معماري در ايران مطرح     برايكه  راههايي  در ميان   

مـاري  مع در رشته هاي هنر، به ويژه        آموزش   در ميان برنامه هاي رسمي       اماو زير بنايي ارزش ويژه اي دارد؛      
و بيگاه خبري از آن اخيرا و در پي رويكرد فلسفي به مقوله زيبايي شناسي گاه         . سراغي از آن نمي توان گرفت     

.  ولي اين همه بيشتر به كار فلاسفه مي آيد تا هنرمندانبه گوش مي رسد
.  داردخواسته اي در عصر ما مطرح است كه به غربت و نوستالژي هنـر و زنـدگي امـروز نظـر       در سوي مقابل    

بررسـي خواسـته هـا و الزامـات     . پيوند سنت با مدرنيتـه : محصول اين دغدغه توليد پارادايم هنر امروز ماست       
مطرح در دو سوي اين انديشه بار ديگر زيبايي شناسي با رويكرد هنري آن را در سطح اول راهبردهـا مطـرح                      

انب اين مسـئله پرداختـه و نهايتـا نتيجـه           و تجربي به ارزيابي جو    ني   با رويكردي عقلا   نوشته حاضر . مي سازد 
هـاي زيباشناسـانه بـا       توسعه دانـش و پـژوهش      ، كه يكي از راهكارهاي موثر در تحقق اين خواسته         دريگمي  

. رويكرد هنري آن است

معماري علم است يا هنر؟
مولفه هاي ا از   دانش م .  فرآيند آن تاكنون به طور دقيق تبيين نشده است         ، اگر چه  معماري، هنر خلق فضاست   

 طراحـي،   تمرينهاي: تشكيل دهنده آن مواردي است كه در برنامه هاي آموزش معماري گنجانيده شده است               
عناوين مذكور در سه گـروه اصـلي طبقـه بنـدي     .  علوم انساني   و ، علوم محيطي  تاريخ،علوم ساختمان، فلسفه  

. علوم تجربي، علوم عقلي و هنر: مي شوند 
اي توسـعه   هاي علمي دقيق بر    داراي روش  ، علوم تجربي بر اساس شيوه هاي شناخته شده        مفاهيم مربوط به  

مقبول اي  شيوه ، و محك يافته ها به مدد آزمايش،بهره گيري از روش آزمون و خطا. استدانش و انتقال آن   
وار موضـع دش ـ  . هاي منطقـي قابـل وصـول اسـت        علوم عقلي نيز با وساطت عقل و استنتاج       . اين زمينه است  

.د با آفرينش و خلاقيت سرو كار دار بخش هنري آن است كهمربوط به آموزش معماري 
 با آفرينش و خلق پديده جديد هنررشته هاي . ماهيت اين رشته هاست از علوم هنراساس تفكيك رشته هاي 

احـي ابعـاد    طرهنـر و    در  . سر و كار دارند؛ در حاليكه در گروه علوم كشف واقعيتهاي موجود صورت مي گيـرد               
كه در رشته هاي  در حالي، معيار پايه بشمار مي رود- در عين توجه به جنبه هاي كاركردي    -انساني و معنوي  

هـاي آزمايشـگاهي اثبـات و نفـي         احكام علوم تجربي با روش    . علوم تجربي معيار هاي معنوي مطرح نيست      
خبرگي در گـروه علـوم الزامـا از         . نيستات   در آزمايشگاه قابل اثب    هنرمي شود در حاليكه قضاياي اختصاصي       

 تامـل،   هنـر و معمـاري    كـه در     در حالي  ،طريق كسب معلومات نو و انجام آزمايشهاي جديد به دست مي آيد           
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آموزش طراحي يا هنـر آفريننـدگي نيازمنـد         . خبرگي را ايفا مي كنند     خصوصتمرين و الهام نقش اساسي در       
در . هايي است كه به آن كمك مي رسانندر و آموختن روشمند دانشفرآيندي طولاني و انجام تمرينات مستم

.دا مشهودات قلبي يا الهام مي شناساصلي ترين مولفه در خلق اثر هنري ر،عرف جامعه هنريعين حال 

فرآيند خلق اثر هنري
و مؤلفه هاي  به عمل نيامده ، كه مقبول عموم متخصصين باشد،تاكنون تبيين قاطعي از فرآيند خلق اثر هنري

خلاقيـت بـه مـدد    ) آمـوزش؟ (بـا همـه اينهـا، پـرورش     . شناخته نشده انـد به طور كامل موثر در خلق اثر نيز     
و انجـام   تجربـه  از طريـق نيز ان نيده شده و دانشجوي گنجا آموزش معماريبرنامههاي مختلف درمتن    تمرين

 كه وجـه مميـز هنـر        شود اما روشن نمي     .دن فرآيند خلق را به طور شخصي فرا مي گير         ،طراحي هاي مختلف  
تقريبا مي توان گفـت كـه       . بهره هوشي، تخيل قوي، ممارست، يا هر چيز ديگر        : آموختگان در چه بوده است      

. هرگز توافق عمومي بر سر دليل واقعي موفقيت يك هنرمند بدست نيامده است
هاي زمـان رمـز اصـلي        آنها و سنت   ستبررسي زندگي نام آوران معماري سنتي ايران گواه آن است كه ممار           

كـرد كـه مرقـد برخـي        مرحوم پيرنيا نقـل مـي     . شان در خلق آثار با شكوه معماري ايراني بوده است         موفقيت
توان همين آيا مي. رتگاه مردم بوده و هست   جايگاه آنها در عرفان و اخلاق زيا      بزرگان معماري ايران به سبب      

ليل زندگي و سلوك حبر مي خوريم كه تياي غرب و شرق نيز به معماراني     نرا دليل موفقيت آنها دانست؟ در د      
 معمـار   - باكمينسـتر فـولر    .سـت هنري آنها ناشناخته در قوام آوردن شخصيت      آنها حاكي از وجود مولفه هايي       

جـاي گرفتـه   مهندسي و معماري در زمره معماران بـزرگ تـاريخ            زمينه    در   شبداعاتبه واسطه ا  امريكايي كه   
  در هيچ مدرسه معماري تحصيل نكرده اند؛ اما به مراتب بزرگـي از  - معمار شهير ژاپني - كنزو تانگه   و -است

 واحد و ثابت بوده يپرورش سنتي معماران در جهان شرق و غرب نيز فارغ از روش. هنر معماري دست يافته اند
اين كـه رمـز   . ريجي بوده است، اقدامي سينه به سينه و تد   در رويه سنتي آن    آموزش يا پرورش معماري   . است

 از آن دو يا تركيب ناشناخته اي شان وي در جوهر دروني آنها بوده يا در اقدامات بيرون       معماران بزرگ موفقيت  
يافتن پاسخ قطعي براي برنامه آمـوزش معمـاري در گـرو            .، سوالي است كه هرگز پاسخ گفته نشده است        است

.اين مسئله استروشن شدن 
 عليرغم ابهام در    ، آموزش آن مطرح است كه     سوالات ديگري در مورد معماري و نحوه      كتوم،  ذيل اين سوال م   

هـاي  چه بسا روشـن شـدن برخـي پاسـخ     .  مي توان به طور موضعي به آنها پرداخت        ،سوال اصلي پيش گفته   
. سطوح پائين تر به حل مسئله اصلي نيز مدد رساند

عيارهاي معماري برترم
 يكي  .به كيفيت اثر است   ناظر  كه  شود   مطرح مي    خواسته هايي هاي معمارانه پيوسته    يدر دنياي نظريه پرداز   

ها اختلاف سبك زيبايي اثر خواسته اي قطعي است كه . معماري استسازيچگونگي زيبا آنها از مشهورترين
.با مسلم است اين كه اثر بايد واجد زيبايي باشد امري تقرياما، در معيارها و مصاديق آن است؛هاو انسان

غازين قـرن بيسـتم و افـول    اي است كه پس از تحولات دهه هاي آهويت بخشي به اثر معماري نيز خواسته      
لكن سوال در   . ، اينك به معياري عام بدل گرديده است       م، كه مبارزه اي جدي را با آن پيش گرفته بود          مدرنيس

. پاسخهاي متعدد يافته است، همچون زيبايي،چگونگي آن است كه
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به مثابه پاسخ به روح پويا و آرام ناپذير انسان در كشف عرصه هاي جديد و فهم عـوالم نـو، آرزويـي             نوآوري،
 اسـت كـه در   ياهميت ايـن امـر تـا حـد        .  كه در آثار معماري او تجلي دارد       جدا نشدني از زندگي انسان است     

 عامـل  ،ارغ از چگونگي و سـاير شـرايط اثـر    ف ،ها نو بودن را   مدرنيست. شددوره اي به تنها معيار زيبايي بدل        
 در تـاريخ خـود پيوسـته    ، نيز اگر چه متناقض مي نمايـد ،دنياي اصالت سنتها. برتري و كمال هنر مي دانستند    

در عـين حـال تحـول       . هايي را ديده است كه كمترين دليل آنها رشد علوم بوده اسـت            ها و نوشدن  دگرگوني
.ن از نظر دور داشتو معيارها را نيز نمي تواها نگرش

نـو آوري بدسـت آورده، نگـران آن اسـت      زمينـه   دنياي امروز با قدرتي كه به مدد توان فني و تكنولوژيك در             
عناصر تبعي آن محسوب  و زيبايي و هويتگردد، علوم به عنصري مهار نشدني در ساخت معماري بدل برتري

.)ماري بحث مي شود تا جايي كه از منسوخ شدن قريب الوقوع حرفه مع (دگردن

مدلهاي پيوند سنت با نوگرايي
دغدغـة اصـلي و پـارادايم       شكل دهنـده     يك خواسته مهم    در جوامع كمتر توسعه يافته،     به ويژه در روزگار ما،    

كوچك و بزرگ داخلي و بين      همايش هاي    چند دهه است كه      .تلفيق نوگرايي با سنت    : استطراحي معماري   
چگونه مي توان اين تضاد را حل       . فكران در صدد يافتن پاسخ براي اين سوال است        المللي و نوشته هاي روشن    

بايستي بـا   - و اين يك مزيت انكار ناپذير تلقي مي شود         -كرد؟ يك اثر هنري در عين آن كه نوگرا بايد باشد          
.شودگذشته نيز پيوندي محكم برقرار كند طوري كه ادامه روند پيشينيان قلمداد 

ي و هنـر    ر سنت و نمونه هـاي عـالي معمـا         برتريگروهي  : به اين پرسش پاسخهاي متنوعي داده شده است       
. انسته اندي را در حدي مختصر و حاشيه اي در اجزاء سازه يا اجراي اثر مجاز د       يگذشته را اصل دانسته و نوگرا     

ادل تري نيز يافت مي شود كه البته نمونه هاي متع. نقطه اوج اين تمايل است    گري  پديد آمدن سبك تاريخي   
در عين حال آنچه بـه      . به حساب نمي آيد    تقليد حداكثري     اما معماري و هنر گذشته بوده،    » صورت«اصالت با   

بلكه اقدامي فاقـد هويـت   نيست، فت نوگرايي صفه شده يا از آن كاسته شده واجد         هنر پيشينيان اضا  » هيبت«
.ر گذشته افزوده شده استمتبلور است كه به صورت وصله بر معماري فاخ

 كـه از هنـر و    ، عناصـري غالبـاً تزيينـي      مروزي خـود  گروه ديگر اصالت را با نوآوري در هنر دانسته و بر هنر ا            
 جوهره هر يـك از دو        در آن  پيوند اين دو، پيوندي اضافي است كه      . ي گذشته اخذ شده، اضافه كرده اند      رمعما

ه اي حداكثري    مدرنيستي نمون  امعماري پس . مي پردازند  يكديگر   اب به همنشيني    اما،  مستقلا حضور دارد  عنصر  
بـومي و   سـنتي،    عناصـر    -كه از فلسفه ديگري بدسـت آمـده       -بر شالوده معماري مدرن     .از اين رويكرد است   

.ند متضادفلسفه هايي داراي  در حالي كه؛ودتاريخي الحاق مي ش
نمونه هايي كه در ميزان بهره گيـري از دو    . مي شوند در اين رويكرد نيز نمونه ها در طيفي گسترده جاگذاري           

دنياي نوگرا و سنتي با هم متفاوت اند، ولي همه آنها، عناصر خود را به طور جداگانه از هر يـك از دو دنيـاي                         
. شخصيتي مستقل داشته و تركيب آنها تركيبي اضافي استكهي عناصر-مذكور وام گرفته اند 

- اثر هنري  صورت تاريخي ساختار و    به مثابه دگرگون كننده      -رادو هويت نوگ  در رويكردهاي فوق هر يك از       
 كميت آنهاست كه محصول طراحـي را در  فقط و دارد،مستقلاً حضور -آنهابه مثابه هويت تابع     -و سنت گرا  

هاي سـنتي اثـر اسـت و نـوگرايي سـهم      ؛ در يكي سهم اصلي بر عهده ويژگي   و متنوع مي سازد   تركيب آن د  
.  دارد و درديگري برعكساندكي
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 تـداوم  رويكـرد ايـن   در. دارد تفاوت ساختاري    با آنها ونيست فوق   گزينهدو  و وسط   رويكرد سوم، حالت ميانه     
بـراي  .  عامل پيوند دهنده هنر نوگرا بـا گذشـته خـود اسـت             و نه صورت آن،     زيبايي شناسي هنر سنتي    اصول

 بـا   يروزين خود است، نوگرايي در صورت و ساختار اثر هنـر          هنرمند و معمار كه در صدد تداوم سنت در اثر ام          
.نده اثر استتي سنتي در تلفيقي جديد پديد آور زيباشناخاصولبهره گيري از 

اصول زيباشناسي سنتي
 كه به عنصر مذكور صـورتي جديـد         ،در اين رويكرد به جاي وام گرفتن برخي عناصر گذشته يا تغيير فرم آنها             

در آفـرينش صـورت      جغرافيايي تمدن اسـت،      –زيباشناسي سنتي، كه محصول تاريخي      نظام  اصول  ،  مي دهد 
محصول اين تعامل، اثري با هويـت و مشخصـه هـاي مقبـول و مطبـوع بـراي                 . جديد معماري اثر مي گذارد    

 ـناظرين است در حالي كه فرمول خاص يا قاعده ثابتي را در دگرگون سازي فرم      گيري كـار ه هاي قديمي يا ب
. رعايت نكرده استنهادر تركيبي مدرنمتضاد آ

 براي ايراني كردن يك بنا مي توان كليت احجام و تركيب آنها را در بناي امروز  در رويكرد اول به عنوان مثال  
مسجد دانشگاه صنعتي شـريف تـاثير گـذار    معماري در مسجد شيخ لطف االله اصفهان  آنچنانكه  . به كار گرفت  

بهره گيري . تن عناصر كامل و مستقل از معماري تاريخ ايران در اثر نوين استرويكرد دوم وام گرف. بوده است
مان برقرار مي كننـد امـر رايجـي شـده        خ ملت يارن وصله هايي كه پيوند ما را با ت        از تزئينات معماري به عنوا    

كاري معرق ساختمان وزارت كشور با هدف ايراني كردن بناي ساخته شـده ذيـل سـبكي ديگـر                   كاشي. است
در حالي كه مـدعاي رويكـرد سـوم بهـره گيـري از              . نماد اين رويكرد است   ) فارغ از صحت و سقم اين مدعا      (
.زيباسازي هنر ايران به جاي تقليد تام يا ناقص از نمونه هاي آن است» اصول«

ي كلان ي محيط و معيارها    ارتباط با  رويكرد،ب احجام تركي روش   رنگ آميزي ،  نظام  مقصود از اصول، شناخت     
اين اصول تنها در تقليد از يافته هاي . است كه هنرمندان و معماران ايراني به مدد آنها زيباسازي مي كرده اند            

 بلكه تداوم آن نيازمند دانش و بينشي است كه در معمار و هنرمند ايراني وجـود داشـته   شود،آنها خلاصه نمي  
. است

 ارجاع خواسته هاي كلان آيا. 2شناسي هنر ايران كدام است؟ اصول زيبايي . 1 :  سوال مطرح ميشوددواكنون 
 زيبايي شناسي سنتي حل مسئله است يا تحويل آن به مجهولي جديد؟ اصولبه مفهومي به عنوان

گاهي بـراي آن   دانشگاه نيز جاي رسميدر آموزش و   تدوين نگرديده در اين زمينه  اثر مدوني   تاكنونبايد گفت   
نشـدني  در كوتـاه مـدت  رم بدست آمدن شناخت مكفي از اصول زيبايي شناسي ايرانـي           لاج .نديده اند تدارك  

تعليـق  در عين حال شرط تدوين مقدماتي اصول زيباشناسي و سپس گنجانيدن آن در آمـوزش دروس                  . است
.حل مسئله است

تنهـا   مسير  چه، اين؛ چاره اي نيستآن كه تدوين اين مهم همزمان با آموزش آن صورت پذيرد          جز  در نتيجه 
 مبارك  پايدار وها براي زمينه سازي تلفيقراه حل جلوگيري از فوت بيشتر وقت و ممانعت از هدررفتن فرصت

 ساخته ايم، والا نر بپردازيم، تنها خسارت را افزو اگر به اين مهم ديرت.گرايي و سنت در خلق اثر هنري استنو
. بيش نيستدر دوران فترت و خاموشي اميد راه حلي ديگر خيالي



�

چه بايد كرد؟
براي شناخت اصول زيبايي شناسي هنر و معماري ايران چه بايد كرد؟ روشن است كـه همچـون سـاير علـوم      

 يك اشتباه در شناخت مسئله مانع آغاز جـدي          اما.  مراكز آموزشي وظيفه آغاز اين مهم را بر عهده دارند          ،جديد
اين انگاره نادرست باعـث شـده اسـت تـا معـدود             . فلسفي است زيبايي شناسي مقوله اي صرفا      : اين امر است  

 يكسـره  ،تلاشهايي كه به طور پراكنده در برخي دوره هاي عالي هنر در زمينه شناخت زيبايي صـورت گرفتـه         
. مربوط به ابعاد فلسفي آن باشد و براي اين كار نيز از اساتيد فلسفه كمك گرفته شده است

اگرچـه هـر دو   . فتي است كه در دو زمينه فلسفه و هنر موضـوع بحـث اسـت    معر،زيبايي شناسيدر حالي كه  
.ضروري و مفيدند، آن كه عاجل تر است زيبايي شناسي هنري است

سليقه قوام گيري كه به كار شناخت منشأ     ،مدد تجزيه و تحليل آثار پيشينيان و ياري علوم ديگر         به  اين دانش   
بـا هـدف   عناصر مـادي   و تركيبكارگيريه بهاي روشجامع از  مي پردازد، نظامي    ها تمدن زيبايي شناسي 

رنگ، بافت، نور، فرم، حجم و      صورت اشيا از قبيل     را   كه عناصر آن   ،اين نظام . ثر را تصوير مي كند     ا زيباسازي
. خاص خود را داردآهنگ در هر قوم و ملتي ،تركيب آنها تشكيل مي دهد
مـي   يك اروپايي را مفتون ن     الزاما مبتني بر لوازمي است كه       ،رانينزد يك اي  هنري  شيريني ناشي از ادراك اثر      

 كه به قرينه طبيعت ، صورت اشياءدست آمده از ادراكه  بمشتركروحاني در عين حال نمي توان از آثار . سازد
. غفلت كرد،و فطرت انساني به دست مي آيدمشترك 

تمهيداتي كه بـه مـدد آنهـا از عناصـر مـادي،              و    مختلف مطالعه و شناخت ويژگيهاي صوري آثار هنري اقوام       
ابعـاد ديگـر بحـث بـه        . ادراك كيفيات معنوي و روحاني خواسته مي شود، موضوع بحث زيبايي شناسي است            

بررسي رابطه ميان اختصاصات مذكور با شرايط تاريخي و جغرافيايي جوامع و جنبه هـاي نظـري و عقلـي آن              
 و عوامل مؤثر در آن و تـاريخ هنـر عنـاوين ديگـري هسـتند كـه در               شناخت منشأ ميل به زيبايي    . مي پردازد 

.هاي مشترك اين بحث با علوم ديگر قرار مي گيردلبه
باشد، در مرحله خلق اثر و به دنبال داشته چنانچه هنرمند، داراي دانش و بينشي كافي از زيبايي شناسي سنتي 

افتن به چگونگي ارائه و زيبا ساختن محصول مواجه تمايلات نوگرايانه خود با دشواري غامضي از حيث دست ي
نخواهد شد و هر آينه نظام پيشينيان را پيش رو قرار دهد، در عين آن كه وظيفه تكامل آن را بـر عهـده دارد،    

.   اثري مطبوع براي مخاطبين خواهد آفريد


